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 28تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

الِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَْوْا وَآمَنُْوا   لیَْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِیماَ طَعمُِوا إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّ

یدِْ تَناَلُْهُ أَیْْدِیكُمْ      یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُ ﴾۳۹﴿ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ  وا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَِْیٍٍْ مِْنَ الصَّْ

یاَ أَیُّهاَ الَّْذِینَ آمَنُْوا لَْا تَقْتُلُْوا      ﴾۳۹﴿وَرِماَحُكُمْ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَافُهُ بِالْغیَْبِ فمََنِ اعْتَدَى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذَاَبٌ أَلِیمٌ 

 هدَْیاً بَالََِ الكَْعبَْْ ِ  مْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاٌٍَ مِثْلُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عدَْلٍ مِنْكُمْالصَّیدَْ وأََنْتُ

هُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْْتَقِمُ اللَّْهُ منِْْهُ وَاللَّْهُ     أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَوْ عدَْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفاَ اللَّ

 حُرُماً وَاتَّقُوا أحُِلَّ لَكُمْ صَیدُْ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیدُْ الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ ﴾۳۹﴿عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

 ﴾۳۹﴿اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ 

وجْود   ر ایْن بحْ   هایی كه د میسر آمد، یكی از حكمت حرمت خمر و در ۳1و  ۳9در آیه  اي كه بعد از نهی

  ، آمده.دارد

 تفاوت علت احکام و حکمت احکام

زبْان حكمْت احكْام    هْا   وجود ندارد؛ چون اگر علت باشد دیگر دست شما نیست و ایْن زبان علت در احكام 

نشود. ممكْن  كه تداخل میاه  به خاطر ایناند  برخی گفته اند، قرار داده« عده»كه زمانی به نام  این است. مثلا چرا

. زبان آیات و روایات خیلی كم پیش آمده كْه زبْان علْت    شود تست بارداري داد است كسی بگوید به جایش می

كننْد؛ چْون اگْر علْت را      هاي احكْام اشْاره مْی    بوده باشد. بیشتر زبان حكمت است؛ یعنی به برخی از حكمت

افتد كه اگر تشخیص داد علت در این حكم  شود و به دست طرف مقابل می بگویند، دیگر از دست شارع خارج می

شود بْه زبْان حكمْت     كه بیان میدهد؛ لذا نوع نكاتی  دهد و اگرنه این كار را انجام نمی حكم را انجام می  هست،

هْا دور هْم    كه مْردم جمعْه   اند به خاطر این كه چرا غسل روز جمعه مستحب است؟ گفته است؛ مثلا درباره این

كه بوي بد ندهند، غسل وارد شده. كسی اگر فكر كند این علت این حكْم اسْت، بعْد     ینشوند و براي ا جمع می

ها دور  ها احتمالا یكشنبه شود به غسل روز یكشنبه! چون آن استحباب غسل جمعه در كشورهاي غربی تبدیل می
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م این زبان علْت  فهمی كه از كجا می هاي علت نیست.  این هاي حكمت است و زبان ها زبان شوند. این هم جمع می

، ها واضح نیست. یك مقدار با مكرر خواندن روایات ها واضح است و بعضی از آن است یا زبان حكمت؟ بعضی از آن

كنْد یْك    منتهاي مراتب در این مسئله خمر كه گفته شده عداوت و بغضا درست مْی   شود، مدل بیان معلوم می

هاي واقعی خمر و میسر است. یعنی از نماز  دارد از پدیده ز میكه از ذكر الله با كند و این برش خاصی را مطرح می

به عنوان شاخص بزرگ و از ذكر الله به طور عام یاد شده. اگر در آیات بح  ذكر و بحْ  نمْاز شْده بْه خْاطر      

 ویژگی خاص نماز است.

عَلَْى الَّْذِینَ آمَنُْوا     یْسَ»َاست:  ۳۹اي كه واقعا مفسرین را گیر انداخته آیه  كه این حرمت آمد، آیه پس از این

اللَّهُ یُحِبُّ نُوا ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا وَوعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِیماَ طَعمُِوا إِذاَ ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَوْا وَآمَ

 چه كه خوردند. انجام دادند، گناهی نیست در آن؛ از كسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح «الْمُحسْنِِینَ

خْواهم   خواهم بگویم و هْم مْی   هاي دیگري هم در این باره شده كه هم نمی )چون برداشت «طَعمُِوا»درباره 

و « آب خْوردم »گْوییم   ، مثل فارسی كه مْی گویند میخوردن اولا چون بح  خمر بوده به شرب هم  دفع كنم(

درباره داستان زیباي طالوت  8۹۳در قرآن هم شاهد مثال دارد. در سوره بقره آیه  این« آب نوشیدم»گوییم  نمی

، نبی گفت: آیْا حتمْا   «إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابعَْ ْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»لوت، وقتی به نبی شان گفتند: او ج

ایم و اصلا منتظریم كسی بیاید و ما را  از دیارمان اخراج شدهاین چه حرفی است؟ ما بالاخره   جنگید؟ گفتند: می

وَقَْالَ لهَُْمْ   »دارد:  كردنْد(  هایی مْی  ما كه چنین وراجیاند كسانی قبل از  از چنگال ظلم و جور نجات دهد )بوده

أَنَّى یَكُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَیْناَ »نه آوردند كه ؛ خدا طالوت را فرستاد و بعد بها«نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بعََ َ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً

لاخره این قضیه با یْك  كه پول ندارد! با حالا چرا طالوت؟! این ؛«وَنَحْنُ أحََقُّ بِالمُْلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَ ً مِنَ المَْالِ

جْدا  ؛ وقتی طالوت با جنود و لشگریانش «باِلْجُنُودِفَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ »كه  8۹۳اي شروع شد و رفتند تا آیه  نشانه

فمََنْ شَرِبَ منِْْهُ فلََْیْسَ   »كنم  من شما را با یك نهري آزمایش می؛ خدا گفت: «قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیكُمْ بِنهََرٍ»شدند 

یَطعَْمْهُ فإَِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَْرَفَ   وَمَنْ لَمْ»نرسیده « مِناّ»؛ كسی كه از این رود بخورد از ما نیست و به مقام «منِِّی

 .؛ اگر كسی نخورد«غُرْفَ ً بِیدَِهِ
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شْود.   است؛ یعنی معلوم است كه به نوشیدن هم خْوردن اطْلاق مْی   « لم یطعمه»و « شرب»شاهد مثال ما 

ْ  »كه یك كف دست آب بخورد و بعد هم  كسی كه نخورد از ماست مگر این ؛ همْه  «ا قَلِیلًْا مِْنْهُمْ  فشََرِبُوا منِْْهُ إِلَّ

 گویند ها می گذرند، این ها می ؛ وقتی كه مؤمنان بر این«فَلمََّا جاَوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا »خورند الا كمی  می

تمثیلی از بح  دنیاسْت   ؛ ما دیگر تحمل جنگ را نداریم. گفته شده كه این«لاَ طَاقَ َ لَناَ الْیَوْمَ بِجَالُوتَ وجَُنُودِهِ»

رود. تا یك حدي باید استفاده بكنْد.   كه وقتی رزمنده از دنیا زیاد استفاده بكند، تحمل او براي مبارزه از بین می

اند وقتی  دیده روند،  هاي سنگین می نوردي  ها تشنه بودند. كسانی كه كوه آزمایش با این نهر هم وقتی بوده كه این

خوب است ولی اگر بنشیند و بخْورد، دیگْر حْال رفْتن      در حد دو تا خرما سرپا رد،خواهد چیزي بخو كسی می

« طعموا»رود. غرض این بود كه معلوم شود  خورد و می ي جنگی می ندارد. اگر هم گرسنه است در حد یك جیره

 . خورد به خمري كه در آیه بالاي این آیه هست احتمالا می

وا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِیماَ طَعمُِوا إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَْوْا  لیَْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُ(: »۳۹)

؛ بر مؤمنین؛ كسانی كه ایمان آوردند و عمل صْالح انجْام دادنْد    «وَآمَنُوا ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ

جا مْا   زمانی كه )ما در این« إِذَا ماَ اتَّقَوْا»اهی نیست در آن چیزي كه خوردند، منتها چه زمانی گناهی نیست؟ گن

شْود و فقْ     معنا نمْی « ما»توانیم آن را از قرآن برداریم. این  زائده است و زائده هم به این معنی نیست كه می

؛ «ُُْمَّ اتَّقَْوْا وَآمَنُْوا   »زمانی كه در بستر تقوا ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام داده باشند.  براي تأكید است(

 ؛ بعد تقوا پیشه كردند و احسان كردند.«ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا»بعد تقوا پیشه كرده باشند و ایمان آورده باشند 

  تقوا برای ورود به بهشت، فقه برای خروج از جهنم

اند، تكلیفشان  این آیه ممكن است در پرتو یك سؤالی باشد كه كسانی كه قبل از وجود این آیات خمر خورده

  خیلی بعید اسْت؛ كه این آیه بیان یك حكم شرعی باشد،  . اینجواب این سؤال نیست چیست؟ این آیه مستقیماً

این جزٍ   ري به هر دلیلی انجام داده باشد،كه اگر حكم تحریم چیزي نیامده باشد و قبل آن كسی كا به دلیل این

كنیم؛ یعنی داریم راجع به كف  ي شرعی است كه ما هر موقع در باره حكم شرعی صحبت می واضحات در مسئله

كنْد. بعضْی از مْا دنبْال ایْن       كه آیه بعد دارد درباره همین كف كار صحبت می چنان كنیم؛ هم كار صحبت می
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كنیم اگر این كارهاي واجب شرعی را انجام بدهیم، دیگْر خْوب اسْت و ایْن      میهستیم كه جهنم نرویم و فكر 

 ؛ در صورتی كه این، كف كار است كه آدم سعی كند جهنم نرود.سقف پرواز ماست

خوانیم؟ همه! چند درصد ما نماز شب و حتی نافلْه   ام كه چند درصد ما نماز صبح می بارها این سؤال را كرده

نافلْه قْرار اسْت مْا را در درجْات       زنند، امْا  چون اگر نماز صبح نخوانیم به ما چوب می خوانیم؟ كمی! چرا؟ می

حالا برم بهشْت در   خواهم چكار؟! خواهم اصلا ارتقا ندهد! اصلا من ارتقا می گوییم: می بهشت ارتقا بدهد و ما می

اصلا «! عند ملیك مقتدر»من آپارتمانی بروم در طبقات بالاتر و بروم  ؛(89)زمر: «لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقهِاَ غُرَفٌ مَبْنِیَّ ٌ»

البته خود این جهنم نرفتن هم مهم  كند. این كف كار است. خواهم، همین كه من جهنم نروم كفایت می من نمی

ما در روند. گاهی براي  گفتند: بهشت بالاخره طویله هم دارد؛ چون حیوانات كه جهنم نمی است! آقاي جوادي می

كند! همین كه واجبات را انجام دهیم و محرمات را ترک كنیم.  هاي بهشت برویم كفایت می این حد كه در طویله

كنید. كف  ، راجع به كف كار دارید صحبت میكنید دارید صحبت می )حلال و حرام و حرمات( وقتی راجع به فقه

 بندید كه به جهنم نروید! را می

 لهَالاسلام یجَُبُّ مَا قَبْ

هایی باشد كه با آن شرای  اگر عمل حرامی انجام  در بح  فقهی لازم نیست كه كسی داراي شرای  و ویژگی

داده باشد اشكال داشته باشد. نه! مادامی كه حرمت عملی نیامده باشد، به هر دلیلی كه این شْخص آن عمْل را   

دین است كه با آیات پیشینی كه نازل شْده  ي پذیرفته شده در  این یك قاعده انجام داده باشد، بخشوده است و

. كه سوره بقره سابق بر سوره مائده اسْت  87۹آیه   دانستند. به عنوان نمونه در سوره مباركه بقره، این را همه می

اند: این در جواب یك سؤال داده شده. در جواب این سؤال كه افراد كه قبل از این آیْه كْه    عمده مفسرین گفته

اند، تكلیفشان چه بوده؟ ولی این سؤال و جواب بعید است. علْی القاعْده ایْن     را استفاده كرده این خمر و میسر

الَّذِینَ یَأْكُلُونَ »كند  بح  ربا را مطرح میبقره   همین آیاتی است كه وقتی در این سورهجواب نباید باشد. جوابش 

؛ (87۹)بقْره:  «طُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَْسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَِّماَ الْبَیْعُ مِثْْلُ الرِّبَْا  الرِّباَ لاَ یَقُومُونَ إِلَّا كَماَ یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّ

وَأحََلَّ اللَّْهُ الْبیَْْعَ   »ها حرفشان این است كه ما یك نهاد تجاري به نام بیع و یك نهاد معاملی داریم به نام ربا  این
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مال  اند،  ولی هر ربایی كه تا به حال داده  ؛«جاٍََهُ مَوْعِظَ ٌ مِنْ رَبِّهِ فاَنْتهََى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِوَحَرَّمَ الرِّباَ فمََنْ 

كند. در  ؛ اسلام قبل را جبران می«هلَبْا قَمَ بُّجُیَ لامُالاسْ»است كه « جب»خودشان است. این هم براساس قاعده 

را  ۳۹آید. اگر انتهاي آیْه   در همین تركیب می ۳۹باز در آیات «. فاَنْتهََى فَلَهُ ماَ سَلَفَ»آید كه  رباي محرَّم آیه می

 این كار اگر قبلا« عفا الله عما سلف»كه حرام است و جزاهایی دارد ولی  ببینید، دارد كه اگر كسی حیوان بكشد

و  88هاي فقهی وجود دارد. باز در آیْه   ی در زمینهرا كرده، اشكالی ندارد و ما قبل را بخشیدیم. این تركیب قرآن

 .سبیل بوده  مقت و ساٍ بینید خدا یك فعلی كه هم فاحشه، هم  ، میكه نگاه بكنیدنساٍ   8۹

نكنْد   ؛ كسی با منكوحه پدر )نامادري( ازدواج«وَلاَ تَنْكِحُوا ماَ نَكحََ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّساٍَِ إِلَّا ماَ قدَْ سَلَفَ»  گوید: می

كه این فحشاي بسیار بزرگی است و خشم خداست و بْد    ؛«إِنَّهُ كَانَ فاَحشَِ ً وَمَقْتاً وسَاٍََ سَبِیلاً»مگر آنچه گذشته 

؛ مگر كسی كه قبلا این كار را كْرده. ممكْن اسْت مْثلا یْك خْانواده       «إِلَّا ماَ قدَْ سَلَفَ»راهی است، با این حال 

 دار شده.  تشكیل داده و بچه

 گردد. برمی گویند قطعا به آخرین میگردد؟  برمی م واژهها به كدا«الا»اصول بحثی است كه این  در

ا مَْا قَْدْ       »گوید  در آیه وقتی محرمات را می وَحَلاَئِلُ أَبْناَئِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجمَْعُْوا بَْیْنَ الْْأُختَْیْنِ إِلَّْ

كه قبل از آمدن آیه این كار را كرده باشْید. ایْن سْبك بیْان      خواهر نكنید مگر اینكه جمع بین دو  ؛ این«سَلَفَ

 اري كرده باشد، اشكالی ندارد.یعنی اگر كسی قبل از آمدن آیه ك

 ایمان، عمل و احسان در بستر تقوا

هاي قرآنْی   رسد چنین سبكی داشته باشد. اولا با امهات بح  اما مدل بیان این آیه این نیست و به نظر نمی 

كه شرط ندارد كه اگر كسی قبل از تحریم كاري كرده باشد و بگویند ایْن گنْاهی نْدارد.     منافاتی دارد و آن این

باشد گناه ندارد؛ یعنی اگر غیر این باشْد گنْاه    یعنی آن طرف ماجرا گناه دارد. یعنی اگر بگویند: اگر این جوري

و بعْد یْك    هایی؟ به شرط تقوا و عمل صالح و بعد یك مرحله بالاتر بْرو! تقْوا و ایمْان    هم با چه شرط دارد! آن

مرحله بالاتر برو! تقوا و احسان. اگر این جوري باشد گناه ندارد ولی در غیر این صورت گناه دارد. قبل از هر حكم 

 آید. هاي شرع می ی، هر كاري گناه ندارد. اصلا گناهان براساس تحریمتحریم
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 رابطه خمس و معاشرت در روایات

كه بحثی سنگین است. بعضی به این آُار وضْعی خیلْی نظْر    « آُار وضعی عمل»یك بحثی هم داریم به نام 

كه اگر شما خمري را ندانیْد   نكنند به ای كنند كه از دست این و آن چیزي نگیرند و نخورند و بعد تشبیه می می

ها قیْاس   گذارد، حقیقت این است كه خیلی از این خمر است و بخورید، گناه ندارد ولی آُار وضعی خودش را می

یك حالت بدي به شما دسْت داد، مراقْب     خواهید بخورید، ، اما اگر چیزي بود كه شما وقتی میمع الفارق است

ْ مَّأوَ»ید، ولی همین در ادامه احادی  خودتان باشید كه چنین چیزي را نخور ْ اقِالوَ ثُوادِا الحَ اسْت كْه اگْر    « هعَ

؛ مازاد مال مردم مْال مْن   «انَتِیعَشِلٌّ لِحِ»ها  این چیزي به شما دادند بخورید حتی اگر خمس آن را نداده بودند!

منافات دارد و این دقت را خْود  بخشم. این مقدار دقت با معاشرت  امام است و منِ امام بر شما حلال كردم و می

گونْه بْوده، ولْی     خوردند. سْیره ائمْه ایْن    نشستند و می ردند، میك هرجا دعوتشان می كردند! اهل بیت هم نمی

هاي این  كه آیا این خمسش را داده یا نداده؟! این دقت تواند قند از قندان كسی بردارد بخورد طرف نمی بینی می

چگونْه سْیره    در آیات و روایات پیدا كند؟اگر كسی توانست رد پاي این دقت را  مدلی با معاشرت منافات دارد.

از سیره ائمْه چنْین چیْزي بْا      باید دارد؟ رسد كه مثلا قند از قندانی برنمی بعضی از آقایان علما به گوش ما می

مردم نبودنْد، بْالاخره   ؛ چون كه ما یكی دو تا اهل بیت نداشتیم و یكی دو سال هم میان تراكم به ما رسیده بود

شْان   كردند و طبیعتْا همْه   ها چیزي از این رقم كارها می سال این ائمه پیش مردم بودند. اگر در این سال 8۹9

مبالات! این كار در حدي اسْت كْه    كردند. این طور هم نبوده كه یكی دقیق بوده و یكی بی باید چنین كاري می

هاي جدي مؤمنین و مؤمنات كه ما از دست فلانْی و در خانْه    از پرسشرسید. الا ن این شده یكی  باید به ما می

بینید و از این طرف مدام بحْ    كه شما در سیره اهل بیت هیچ رد پایی نمی فلانی چیز بخوریم یا نه؟ و حالا آن

ن ن و نگْرا چركی كه سر سفره همدیگر بنشینید و غذا بخورید. اگر خیلی شما دل معاشرت است و سفارش به این

مال مختل  به حرام است،  پس شما دهد دانی و مطمئنی كه طرف خمس نمی هستی، آخرش این است یعنی می

را به عنوان رد مظالم اي  و از این بالاتر نیست و راه پاک كردن مال مختل  به حرام این است خمس آنچه خورده

ت نكنیْد و ایْن شْماره یْك روابْ       بدهی! و اینقدر مزاحم معاشرت كردن نشوید و روي اُر وضعی اینقْدر دقْ  
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افتند و ... یكی از علماي بزرگ اخْلاق بْه مْن     ها به وسواس می هایی در این زمینه ها نكنید. آدم اجتماعی با آدم

دهْد. آدم مْثلا    خورد، نخور! مثلا بو می گفت: بله! اگر یك موقع یك چیزي بهت دادند كه دارد حالت به هم می

. شْوند  است كه متوجه می مثل علامه جعفري هاي حساس خورد! این داستان روح یك گوشت گندیده را كه نمی

گوید من در خارج كشور دنبال مرغ با  خورد، بعد پسر علامه می كند و علامه نمی كسی خوراک مرغی درست می

را بْا  هاي معمولی ذبح غیر شرعی گرفتم. بله! آن كسی كه عمْرش   گشتم پیدا نكردم، از این مرغ ذبح شرعی می

كنند. زور كْه نیسْت آدم یْك     هاي حساس این چیزها را درک می البلاغه و قرآن و نماز شب بوده. این روح نهج

كه ائمه چه جوري بودند؟ آیا همیشه در ایْن مقْام بودنْد؟     ولی این خوري،  غذاي بوگندو را بخورد! شما هم نمی

شْان   ده مْؤمنین معاشْرت بكنیْد و سْر سْفره     شود، همین است كه بْا تْو   چیزي كه در لسان روایات دیده می

اسحق بن یعقوب كه سؤالات « وَأمَّا الحَوادِثُ الوَاقِعَه»بنشینید و غذا بخورید. مسئله تأُیر در نطفه هم در روایات 

؛ مْا اهْل بیْت بْراي     «حِلٌّ لشِِیعَتِناَ»هاي شیعه مشكلی پیش نیاید  كه در نطفه كه براي این آمدهكند  زیادي می

تواند باز باشد و  مان حلال كردیم. این سهم منِ امام است و منِ امام حلال كردم. البته پرونده این بح  می شیعه

كه در فضاي دینی درشت شده، نشان دهیم « اُر وضعی عمل»مجموع روایات را در این زمینه ببینیم كه مسئله 

بیان شده ولی این مسئله درشْت بیْان   كه خلاف آن درشت  چقدر این مسئله درشت بیان شده است؟! در حالی

كْه مْثلا یكْی از     نشده كه بخواهد مزاحم رفتار اجتمْاعی باشْد؛ لْذا خیلْی راحْت برخْورد كنیْد، مگْر ایْن         

هاي حرام دارد كه چنین چیزي میان ما بعید است و اگر هم بود آدم  فروش است و یا كلا شغل هایتان عرق فامیل

و كارمند و بازاري هستند و ممكن است مْال مخْتل  بْه حْرام هْم داشْته       كند. معمولا افراد كاسب  پرهیز می

گذارند و در این صورت گر حكم كنند كه مست گیرند/ در شهر هرآنكه هسْت   باشند. بالاخره سر مردم كلاه می

تواند قسم بخورد كه من پولم حلال اسْت؟ یعنْی بْه مقْداري كْه درس دادم       گیرند. كدام استاد دانشگاهی می

 ام و درس دادم و پول گرفتم. ي لازم آن را كرده عهمطال

 احکام کلامی و احکام فقهی
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كه خیلی این را به حكم فقهْی   تواند یك حكم فقهی باشد مائده، مسئله این است كه این آیه نمی ۳۹در آیه 

ها دیگر چیست؟! اگر تفسیرها را نگاه بفرمایید،  كه این مانیم اش می شود كه در قافیه می اند. بعد این شعري گرفته

یك جوري است كه انگار از این بح  جدا شده و حالا یك بح  جدید است، در صورتی كه این در یك آیه است. 

این حكم حكم فقهی نیست بلكه در این بح  این حكم كلامی است و متد برخورد احكام كلامی با احكام فقهی 

یْه  . »در بح  فقهی كلا صفر و یك است؛ یا یك فعلی قبول اسْت یْا قبْول نیسْت    « قبول»ثلا كند؛ م فرق می

گذاریْد در   ما نداریم. نماز شخص به لحاظ فقهی یا قبول است یا قبول نیست، ولی تا پایتان را مْی « خرده قبول

بْولی از پْایین شْروع    جا مسائل صفر و یك نیسْت. مرتبْه ق   رسید و آن مباح  كلامی؛ به امور داراي مراتب می

كنْد، یْك حكْم     ؛ این عملی كه خدا از متقین قبول می«انما یتقبل الله من المتقین»رسد.  شود تا به بالا می می

لَنْ ینََالَ اللَّهَ لُحُومهُاَ وَلَْا  »خواهد قبول كند به درجه تقواي فرد بستگی دارد؛ چون  كلامی است كه وقتی خدا می

آن تقواي شماست كه ؛ قرار نیست خون و گوشت قربانی به خدا برسد، (۹7)حج: «الُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْدِمَاؤُهاَ وَلكَِنْ یَنَ

 .باع  مقدار قبولی عمل است كه چقدر تقوا وجود دارد، مقدار تقوا اینخواهد بالا برود. به لحاظ كلامی  می

؛ «إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ»كه گویند این سبق عمل بر الذین آمنوا گناه نیست، به شرطی  حالا می

اولا این ایمان و عمل صالح از بستر تقوا رد بشود؛ یعنی ایمان و عمل صالح همراه با تقوا باشد. اگر كسی همْین  

ذین آمنوا ال»شود  شود مؤمن، بعد اعمال صالح هم انجام بدهد، می ، میجوري ایمان بیاورد؛ یعنی شهادتین بگوید

ها یك چنین چیزي است، مگْر   «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»، منتهاي مراتب تفسیر تمام «و عملوا الصالحات

م بح  ایمان قلبی باید مطرح باشد كه این آیه به همان اشاره دارد؛ یعنی ایمْان و عمْل صْالح بْه     كه بگویی این

كه طرف زبْانی یْك ایمْانی بیْاورد؛      ه خدا باشد. نه اینشرطی كه با تقوا و وقایه و سپرگیري و خشیت نسبت ب

 «الذین آمنوا»گوید  نی خدا به او میزبانی ایمان بیاورد، به تعبیر قرآچون هركس 

 ایمان قلبی و ایمان لسانی

كْه در ایْن    یك موقع ایمان در مقابل اسلام مطرح اسْت  -1اي را توضیح بدهم:  نكته ،لازم است قبل از این

گویند. سوره مباركْه   و این در مقابل اسلام است كه به بُعد لسانی می گویند همان بُعد قلبی را می ،صورت ایمان
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قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكَِنْ قُولُوا أسَلَْمْناَ وَلَمَّا یدَخُْلِ الإِْیمَْانُ فِْی   »حجرات دائر مدار همین بح  است: 

معلوم است . ایم بگویید ما اسلام آوردیم و ایمان هنوز داخل در قلبتان نشده گویید ما ایمان آورده؛ ن(1۹)«قُلُوبِكُمْ

 در این آیه ایمان در مقابل اسلام قرار گرفته است. ایمان جایگاهش در قلب است كهكه 

دارد. به كسْانی هْم   نبه آن معنا این ارتباطی با ایمان  «یا ایها الذین آمنوا» گویند وقتی علی الااطلاق می -8

ها  . اینایمان آورده باشند، چه زبانیها قلبی  ، چه این«یا ایها الذین آمنوا»گفتند  كه زبانی ایمان آورده بودند، می

 هاي اجتماعی است. بح 

 گویْد؟  گوید؟ آیا به كسانی كه ایمان قلبی آوردند می گوید به چه كسانی می )سؤال( قرآن وقتی احكام را می

 «.یا ایها الذین آمنوا»ها را مُصدَّر كرده به  گوید وهمه این ها می نه! دارد به توده مسلمان

یدَْ وأَنَْْتمُْ حُْرُمٌ       دارد:  ۳۹در همین آیه  ذیِنَ آمنَُْوا لَْا تَقتْلُُْوا الصَّْ ؛ شْما صْید را در حالْت احْرام     «یاَ أیَُّهاَ الَّْ

نهی بر مؤمنانی كه ایمان در قلوبشان وارد شده، آمده. مخاطْب   گوید كه این نكشید)حُرُم جمع مُحْرِم است( نمی

 چگونه باید باشند. «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»گوید كه  آیه میاین نهی همان توده مسلمانان هستند. این 

 عمل صالح در بستر تقوا 

در  ها ؛ اگر این«عمُِوا إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِلیَْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِیماَ طَ»

... وگرنه ممكن است كسی عمْل  بوده. در راه پرهیز و خشیت از خدا بوده بستر تقواي الهی و ایمان و عمل صالح

باشد. ایْن آدم كارهْایش را    صالح انجام بدهد و اصلا ایمان نداشته باشد، یا حرام انجام ندهد و ایمان هم نداشته

. بْا آن  آید كند. یا اصلا از یك حرامی بدش می سوزد و كمك می دهد؛ مثلا دلش می به خاطر خدا هم انجام نمی

این آدم كه از بستر تقوا رد نشده! این بح  هم بح  كلامی است و بحْ    .آید كند. خوشش نمی حرام حال نمی

  ؛«إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُْوا الصَّْالِحاَتِ  » ؛باشدبه خاطر خدا  الح در بستر ایمان و عمل ص كه اما این فقهی نیست!

 روي خشیت و تقوا انجام دهد. تقوا به معنی اخذالوقایه و سپرگیري و حذر از خداست.

 تقوا سپر برای خود یا سپر برای خدا؟!
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گیري جلوي  گیري جلوي خدا! مقام وقایه یعنی سپر می گیري براي خدا و گاهی سپر می در تقوا گاه سپر می

دیدید كه وقتی خدا كه به خدا چیزي نخورد! به خودت بخورد كه مثال آن را در آیات سوره كهف عرض كردیم. 

ند؛ یعنی یك چیزي را عیبناک كرده خواهد كشتی سوراخ ك خواهد دلائل آن سه كار را بگوید. وقتی می خضر می

خواسْتم آن را عیبنْاک كْنم.     ؛ من می(7۳)كهف: «فَأَرَدْتُ أَنْ أعَِیبهَاَ»گوید  دهد و می كار را به خودش نسبت می

بعد یك بچه را كشته كه این دو وجه دارد: یك وجه آن كشتن است و یك وجه دیگر كه قرار است به جاي ایْن  

؛ مْا  (21)همْان:  «فَأَرَدْنَْا أَنْ یُبْْدِلهَُماَ  »گوید:  ن پدر و مادر بیاید. چون دو وجهی است میبچه اولاد صالحی گیر ای

انْد؛ چْون فقْ      خواستیم كه وجه بدش بخورد به خودش و وجه خوبش بخورد به خدا. بعد یْك دیْوار سْاخته   

یْا  « من كردم»گوید  وري خواست. نمی؛ پروردگار تو این ج(28)همان: «فَأَرَادَ رَبُّكَ»گوید:  جا می ساختن است، آن

گوید: بله! خدا مریضی هم دارد! معلوم  شوید، می ها خیلی لطف است! یك موقع كسی مریض می این«! ما كردیم»

وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ *  وَالَّذِي هُوَ یُطعِْمُنِی وَیَسْقِینِ»ندارد. ادب وقایه این است كه بگوید: ادب وقایه را  طرف است كه

كنْد.   كه خدا آدم را مریض مْی  كه خدا من را مریض كرد. با این ؛ من مریض شدم، نه این(7۳-29  )شعراٍ:«یَشْفِینِ

هْا    دهد؟ منتها این ادب مقْام وقایْه اسْت. و ایْن     یعنی اگر بح  بخواهد باز بشود، این مریضی را چه كسی می

گویْد: مْن مْریض     ها هست كه می این حرف هاي خاص ها باشد، لذت خیلی لطیف است! اگر كسی در این لطف

 1شدم و خدا شفا داد. من فقیر شدم و خدا پول داد.

؛ «آمنوا و عملوا الصالحات»تقواها مطرح است، حذر و ترس از روي خداباوري است كه   اما چیزي كه در بح 

 آورد و معلوم است كه این ایمان در قلب است. ایمان می

 مراحل تقوا

جا بح  عمل مطرح  شود به تقواي مرحله بالاتر؛ تقوایی كه لازم نیست در آن ها منجر می ینخود اگام بعدي: 

وَیَزِیْدُ اللَّْهُ الَّْذِینَ    »جوشْد؛ در قاعْده    رود. ناخودآگاه در عمل او ایمان و تقوا می باشد. اصلا بح  عمل كنار می

ي  كنْد. ایْن قاعْده    مرتب هدایتش را زیاد می  بیفتد،خدا هر كسی را كه در راه هدایت ؛ (7۹)مریم: «اهتَْدَوْا هُدًى

؛ مرتب گمْراه  (۹)صف: «فَلمََّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»شود  د در لوپ سرازیري، میخداست. از آن طرف هم اگر بیفت
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وَالَّذِینَ اهتَْدَوْا زَادَهُمْ » ، یا «هُدًىوَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهتَْدَوْا »كند، ولی در قاعده  ترش می شود و مرتب خدا گمراه می

ها در قرآن فراوان است! كه خدا دائما او را به لحْاظ تقْوي    چقدر از این عبارت (17)محمْد:  «هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ

ر برد. اگر این تقوا و خداباوري و حضور در محضر خدا و حذر و پرهیز از خدا در شخص زیْاد شْود، دیگْ    بالا می

رود و  . او ایمانش هم به درجه دیگري مْی ندارد براي این ایمان عمل صالح گفتن رسد به مقامی كه لزومی به می

؛ دیگر قید عملوا الصالحات را هم ندارد. اصلا لزومی به این قید نیست. اصلا از او عمْل  «ُُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا»شود  می

رود در  شْود، بلكْه مْی    عمل صالح ندارد. این لوپ هم كه تمام نمی جوشد و لذا نیازي به گفتن عبارت صالح می

ن دو عبْارت  رآاحسان در قْ  اي از تقوا كه همراه با احسان است. ، مرحله«ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا»مرتبه دیگري از تقوا 

اتی چْون  اسْت؛ مثْل آیْ   « به كسی خیر رسْاندن ». معنی متعدي آن دارد: یك معنی لازم و یك معنی متعدي

؛ از آن چیزي كه خْدا بْه تْو داده، دار    (77)قصص: «وَابْتََِ فِیماَ آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاَ»

 !آخرت بجو! و نصیبت را از دنیا فراموش نكن

اند كه یعنی بالاخره دنیا را داشته بْاش! ولْی    دیدهرا این طرفی « وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاَ»بعضی این آیه 

پوش باشد، انگْار   ! گرچه این حرف به طور كلی درست است كه نباید آدم ژندهآیه در صدد بیان این حرف نیست

بْه  « وَلاَ تنَْسَ نَصِْیبَكَ مِْنَ الْدُّنْیاَ   »ولی این آیه در بیان این نیست.   هاي خدا را بر خودش حرام كرده، كه حلال

دهد كه به نصیبت از دنیا نگاه كن و ببین نصیبت از دنیا چقدر اسْت و بْا آن دار آخْرت را     قرینه دارد نشان می

این همان معنی متعدي احسان است و از سیاق آن هم مشْخص  « وأََحسِْنْ كَماَ أَحسَْنَ اللَّهُ إِلَیْكَ»بجو! بعد دارد: 

كند. یعنی چه كار بكن؟ به دیگران احسان بكن!  كه خدا به تو احسان می ما این؛ ك«كَماَ أَحسَْنَ اللَّهُ إِلَیْكَ»است. 

كه معنی متعدي احسان است، ولی احسان و محسن در آیات و روایات به « وبالوالدین احسانا»یا عبارت واضح آن 

؛ این است «اهرَتَ كَنَّأكَ وا اللهَدُبُعْأ» اند: معنی متعدي نیست. وقتی از ائمه سؤال كردند: مقام احسان چیست؟ گفته

است. اما اگر ببیند و بپرستد مقامش از مقام احسان  ینن. این مقام محسبینی كه خدا را بپرستی انگار كه او را می

مْا  »پرسْتی؟ گفْت:    بینی و مْی  یك حبر و دانشمندي یهودي به امیر المؤمنین گفت: تو خدا را می بالاتر است.

شهَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لَْا إِلَْهَ   »پرستم. این مقام شاهدین است كه  ؛ من اصلا خدایی را كه نبینم نمی«هأرَ مْلَ ربَّاً أعبد تُنْكُ
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و  اولو العلمی كه در صف ملائكْه شْاهد بْر وحْدانیت خْدا هسْتند       ؛ (12)آل عمران: «إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَ ُ وَأُولُو الْعِلْمِ

فَكَیْفَ إِذَا جِئْناَ مِنْ كُْلِّ  »ن زیاد است عبارت شهید و شاهد در قرآ« ینوانا من الشاهد»حضرت ابراهیم هم گفته 

شْوند   هْا مْی   و ایْن  كنْیم  ؛ در هر امتی شهیدي مبعْوث مْی  (۹1)نساٍ: «أُمَّ ٍ بشِهَِیدٍ وجَِئْناَ بِكَ عَلَى هَؤُلاٍَِ شهَِیدًا

 شاهدان بر اعمال امت و پیغمبر هم شاهد بر اعمال آن شاهدان است.

اسْت. مقْام احسْان مقْام      «أنَّ»مقْامِ    نیسْت، « كأنَّ»بعضی شاهد بر وحدانیت خدا هستند. آن دیگر مقامِ 

 «.كانك تراه»است: « كأنَّ»

است؛ یعنی كسی كه كار بْدي را  « أساؤ السوٍا»این احسان در مقابل ظرفیت خود لغات را هم باید نگاه كرد. 

 دهد؛ مثل قاتلان ابی عبدالله! انجام میدهد و آن را به بدترین نحو هم  انجام می

 احسان: انجام کار خوب به خوبی

خواستند انفاق  ؛ مثل گروهی كه وقتی میدهد خوب انجام میخیلی  احسان یعنی كسی كه یك كار خوبی را 

كردنْد كْه وقتْی مْا ایْن خْاور را        ها را بگیرد هماهنگ مْی  خواسته این بكنند و جهیزیه بدهند با كسی كه می

آقا چرا حواستان نیسْت كْه درو    كه كنند، دعوا كنی ها را پیاده می وردیم، شما باید با كارگرهایی كه دارند اینآ

این یك نوع رعایت است. ممكْن اسْت بْالاتر از     !كسی است و خیرات این جهیزیه هدیه ،همسایه متوجه نشوند

)به دروغ این قضیه اي مرحوم شده بود، این آدم به زن و بچه این خانواده گفته بود:  این هم باشد كه پدر خانواده

كنم  ، منتها كار میتوانم این پول را به شما برگردانم پدر شما یك پولی دست من دارد و من هم نمیگیر ندهید( 

كردنْد و   شْان را سْتبر مْی    ها سْرِ مْاه سْینه    كنم از سود این پول به شما بدهم. این بچه ماه سعی می و ماه به

زدند! ایْن آدم   كرد چهار تا داد هم سرش می گفتند: سود پول باباي ما را بده! یك خرده هم دیر می رفتند می می

دم، كسی بوده كْه حاضْر بْوده فحْش     كرده. این آدم دیگر خیلی لطیف بوده! یعنی این آ این جوري خیرات می

 بخورد، ولی حتی خود آن خانواده متوجه نشوند كه این به عنوان صدقه است. چون در فرض اول خود آن طْرف 

خواسته دیگران متوجه نشوند. ولْی در فْرض دوم ایْن آدم خیلْی      گیرد و این می دانسته كه دارد صدقه می می

 كه كار خوب را خوب انجام بدهد. لطیف است. خیلی باید آدم بزرگ شده باشد
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 حال احسان و مقام احسان

كه احسان حالت متعدي یا لازم داشته باشد، در معناي احسان نخوابیده است. اگر نسْبت بْه كسْی     حالا این

دهد، در معناي لازم است و در هر  متعدي است و اگر دارد كاري را به بهترین نحو انجام می كند،  دارد احسان می

وَلَمَّا بَلَََ أشَدَُّهُ وَاسْتَوَى آتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي »رت این فرد داراي مقام احسان است. آیاتی مثل دو صو

خْدا  هاي حضرت یوسف سفت شد، ما به او حكم و علم دادیم و بعد  ؛ همین كه استخوان(1۹)قصْص:  «الْمُحسْنِِینَ

ن جْوري جْزا   ؛ مْا بْه محسْنین ایْ    «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسِْْنِینَ »نیست گوید این مخصوص حضرت یوسف  می

بینیْد   دهیم؛ یعنی این قاعده مال حضرت یوسف نیست. هر كسی كه احسان بكند. قبل آیه را نگاه بكنید می می

به مصْر  عناست. در زمان قبل این داستان كه یوسف ربطی به احسان به دیگران نداشته و داستان خالی از این م

جْا چنْین ظهْوري نْدارد و      كند، ممكن است چنین ظهوراتی داشته باشد، اما در این رود به مردم كمك می می

دهد. هر كسی كار خوبی را بْه بهتْرین نحْو     ها معانی لازم از احسان است؛ كار خوبی را دارد خوب انجام می این

شود  ، به او میباشد «ملكه»نباشد بلكه  «حال» ر اود این ویژگی كه متعدي باشد، چه لازم و این انجام بدهد، چه

 كه خیلی خیلی فرق دارد حالت حال احسان با ملكه احسان!  گفت محسن! چون

 که ملکه انسان بشود یاثر عمل مداوم

گذاریم و بْه همْه    شویم، مرام می آدم بامعرفتی می شویم،  گیرد كه آدم خوبی می دیدید گاهی ما دنگمان می

چنین احسْانی    افتیم از تمام آنچه كه  كردیم! این معلوم است كه این كنیم، بعد هم به غل  كردن می میكمك 

جْزٍ  « تْداوم »مان بوده؛ براي همْین اسْت كْه     بوده و این ویژگی نماز خواندن و اعمال عبادي« حال»در مقام 

؛ اگْر یْك كْار    (872حكمت نهج البلاغه: )«رٍ مَمْلُولٍ مِنْهُقَلِیلٌ مدَُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ كَثِی»اصول تهذیب نفس شده كه 

انْدازد و آدم آن   ، به مراتب بهتر است از یك كثیري است كه انسان را به ملالت میكوچكی در انسان ملكه بشود

ك كوچْ   تا دایره 2مثلا    اي است؛ كنیم این كارهاي كوچك كارهاي ساده ها ما فكر می كند. خیلی وقت را رها می

ولی ما شود!  هاي كوچك را بزن تا ببینی چه فشاري روي مچت وارد می زدن كاري ندارد اما صد تا از همین دایره
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شْنویم   دهیم؛ مْثلا مْی   دهد و بعد دیگر انجام نمی شویم و یك كاري را مدت كوتاهی انجام می گاهی جوگیر می

 كنیم. شیخ انصاري این جوري بوده و بعد شروع می

هفته اول و بعد هفته دوم و بعد مْاه اول و مْاه     تان به صورت مداوم بكنید، كوچك وارد سیستمشما یك كار 

رود باشْگاه و دو   بینید طرف مْی  . میدهد آورد! و همین هم هست كه رشد می بینید دیگر دارد فشار می سوم می

بْه مْدت    ه جلوي تلویزیوندقیق 19كند. نه! شما یك سی دي بگذار و روزي  كند و بعد رها می هفته ورزش می

گوینْد وقتْی نوافْل را شْروع      مدید، حداقل یك سال ورزش كن! و این است كه اُر دارد؛ براي همین علما مْی 

كنید، از نوافل عشاٍ )دو ركعت نشسته( شروع كنید؛ چون با تنبلی سازگار است كه آدم وقتی نشسته اسْت،   می

 نآیْه قْرآ   19همین را ادامه بْده! از  ن حالت به تنبلی شروع كن و تری گوید: یك نافله هم بخوانیم! از نزدیك می

قل را كه روي هم جمْع   ۹آیه كه حفظ هستیم. همین  89ما به اندازه  شروع كن ولی همین را ادامه بده!روزانه 

خواستی بخوابی این قْولی را كْه بْه خْودت دادي، یْادت آمْد        شود. حتی لحظه آخر كه می آیه می 89كنیم، 

 شود، انگار زیر د و وقتی ملكه میكن او را  در جایی ملكه می گذارد و ها را بخوان! این اُري روي شخص می همین

هایی توان قدم برداشت. مادامی كه زیر پا شل است اتفاقا فرد به آن كار شود. زیر پا كه سفت شد می پا سفت می

كنیم به بهانْه آوردن كْه    وید: ما اصلا مرد این راه نیستیم! بعد شروع میگ شود و می بین میبد دهد كه انجام می

 رود در یك حال و هواي دیگر! وانم! و میت مثلا من شوهرم، زنم، محی  كارم مشكل دارد كه من نمی

، عمْل بْا احسْان از آن    جوشْد  كْه از آن عمْل مْی    ؛ تقوایی كه غیْر از ایْن  «ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا»گام بعدي: 

جوشد؛ یعنی تقوا و در پیشگاه خداوند بودنی است كه با احسان است و ایْن تقْوا مراتبْی دارد تْا بْه مقْام        می

را دارنْد خْوب انجْام    « الْذین عملْوا الصْالحات   »، اعمْال  كننْد  موقع كسانی كه احسان میاحسان برسد و آن 

وَاللَّْهُ یُحِْبُّ   »گیْرد.   ي دیگْري نشْأت مْی    دهند. این مرحله دیگْري از تقواسْت؛ یعنْی از تقْوا در مرحلْه      می

خیلی راه دارد و فْرق   فعل تا اسم بشود نیست كه گوید احسنوا منظورش اسم محسن ن میاگر قرآ«. الْمُحسْنِِینَ

گونه بشود دیگر گناهی نیست. معلوم است كْه   گوید كه اگر فعل این فعل تا اسم فرق حال است تا ملكه. آیه می

دهد، گناهی ندارد و شرطی هم ندارد و ربطی  بح ، فقهی نیست؛ چون وقتی كسی كاري قبل از تحریم انجام می
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ها را بایْد داشْته باشْد تْا بْه مقْام        زبان نیست كه طرف این ویژگیهم به این تقواها ندارد و زبان آن هم این 

«! جناح»داریم تا « جناح»و معلوم است كه  احسان رسیده باشد، بعد تازه اشكال ندارد اگر قبلا كاري انجام داده!

ی هْاي ظریْف؛ یعنْ    هاي قلْب اسْت؛ گنْاه    این همان چیزي است كه مربوط به گناه«! گناه»داریم تا « گناه»و 

 در گناه كردن. آیا چیزي به نام گناه قلب داریم؟ كه بماند!  ظرافت

در قْرآن از   یی در آیات قْرآن وجْود دارد.  رشدها و  ها، كلامی، حكمت مسائل اعتقادي، در فضاي تحریم پس

 كند. نیست. قرآن به سبك خودش مطالب خودش را بیان می عملیه این سبك فراوان است. قرآن به سبك رساله

 كند. حالا شما را به  امتحان میترتب بر این تقواست. شود مراتب تقوا و اعمالی كه م این میپس 

معلوم است كه بْه  « فی ما طعموا»كند، ولی بح  بح  فقهی نیست.  )سؤال( خدا شما را به خمر امتحان می

 آیات بالا ارتباط دارد ولی بحثش فقهی نیست.

هاي كلامْی اسْت؛    ها كلا بح  بح   دهند جزٍ محسنین هستند. این )سؤال( در آن كاري كه دارند انجام می

ها را خواهد گرفْت. یعنْی    ها جزٍ محسنین هستند، الطاف مربوط به محسن، آن اي كه این یعنی در همان زمینه

، منتهْا همْان   دهْد  ؛ برایشان فرقان قرار مْی (8۳)انفال: «یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاَناً»كسانی كه با تقوا هستند و كسانی كه 

شود. گاهی كسْی در بحْ  مهندسْی كْار محسْن       شود، الطاف خدا هم باز می طور كه این دایره احسان باز می

خواند. حالا آیا این آدمی كه تقوا ندارد مْورد نظْر ایْن     است، ولی در عباداتش محسن نیست؛ مثلا نماز هم نمی

كند، نه از بستر تقواي الهی. این آدم كه  رد كار میآیات است؟ این مشكوک است؛ یعنی گاهی با وجدان كاري دا

ي دیگري دست و پا كرد. بالاخره ایْن دارد كْاري را    مشكوک است و براي این باید ادله مشمول این آیات بشود، 

كه مشمول این آیه باشد كه  دهد. ولی این دارد كار خوبی انجام می ، دهد انجام میو وجدان كاري براساس فطرت 

  ،«إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ُُْمَّ اتَّقَْوْا وأََحسَْْنُوا   »شود  بر تقوا در آن دارد تكرار میتأكید 

 تقوا باید در كار مراعات بشود و لذا بعید است غیر متقی مشمول این آیه بشود.

 تقوا یعنی انجام وظیفه
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ْ ذا عَا إدًبْعَ بُّحِیُ اللهَ نَّإ»عاذ را همیشه به یاد داشته باشید كه پیامبر در دفن او گفتند: این روایت سعد م  لَمِ

دهد و اگر محكْم آن كْار را    دهد، محكم انجام می اي را دوست دارد كه وقتی كاري انجام می ؛ خدا بنده«هُمَكَأحْ

زنْد و   معلوم است كسی كه از كاري كْه وظیفْه اوسْت مْی     كند. انجام ندهد، از لطف خدا خودش را محروم می

معلْوم اسْت كْه     .دهد كه وظیفه او نیست، یك دین مْن درآري بْراي خْودش سْاخته     رود كاري انجام می می

زند! پس معلوم است كه باتقوا  ، ولی از كار میگوییم: طرف باایمان و با تقواست اختلالی در فهم وجود دارد كه می

زند و كار دیگري انجْام   داند كه از كار و تحصیل و تدریسش به راحتی می ا را شاهد اعمالش نمینیست. اصلا خد

 دهد. می

من یك داستان خاص با خود علامه جعفري دارم. ایشان عنایتی به ما داشْتند و   تقوا راجع به همین موضوع

برگْزار كردنْد.   « كنگره مفْاهیم »ك آمدند. در دانشگاه ی آن موقعی كه ما دانشجو بودیم، دانشگاه شریف هم می

ها گفتند: تو به علامه زنگ بزن و علامه را دعوت كن! من زنگ زدم گفتم: حضرت علامه! ما سه شْنبه یْك    بچه

من دوشنبه دانشگاه خواجه نصیر یك درسی دارم. فكْر كْردم نشْنید گفْتم: ایْن كنگْره         كنگره داریم. گفتند:

ر مدرسه عالی درس نهج البلاغه دارم. من گفْتم: علامْه كنگْره مْا سْه      شنبه است! گفتند: من چهارشنبه د سه

این گوشی توي دستم شل  مطالعه بیایم صحبت كنم! این را كه گفت،  گویید من بی شنبه است! گفتند: یعنی می

مه ام، ولی این از همه در ذهن من ماندگارتر شد كه یك علا كه من از علامه جعفري خیلی چیز شنیده شد! با این

تْرین   هْا بْزرگ   جعفري حاضر نیست وقت مخاطبین خودش را مطالعه نكرده بگیرد و ایْن عظمْت اسْت! ایْن    

 هاست. درس

من جنازه را خانه   ولی گفتند: همین الان دخترم مرده، تشریف بردند یك موقع هم ایشان دانشگاه امام صادق

دهید من  بعد مقداري صحبت كردند و گفتند اگر اجازه میگذاشتم كه خدمت شما برسم چون وعده داده بودم! 

مْان   اگر یك صدم این اتفاق براي مْا بیفتْد اصْلا وعْده     ها خیلی قیمتی است. و اینتشییع جنازه دخترم بروم! 

هْایی مثْل    هایی دارد رو كند! حجْت  الاسلام هستند. هر مكتبی چنین حجت ها واقعا حجت این رود و یادمان می

 ها برهان هستند بر حقانیت اسلام! فق  مال مكتب اسلام است. این امام خمینی
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آن  شْود.  ها را یاد بگیرد و هركسی هر كاري دستش هست درست انجام بدهد مملكت آباد می اگر آدم همین

 89 سْاعت كْاري،   2دقیقْه اسْت! بْا     89گویند در مملكت اسلامی متوس  كار  مفید كارمندان  وقت دیگر نمی

 !دقیقه كار؟

؛  برخورد با كیفیت، نماز با كیفیْت، البتْه نمْاز بْا كیفیْت و      )سؤال( احسان یعنی انجام هر كاري با كیفیت

كیفیت خیلی در دقائق با هم چندان فرقی ندارد، فق  در توجه فرق دارند. براي برخورد با مْردم بْا كیفیْت     بی

، و هر لحظه به خودتان متذكر شْوید  داشته باشیددهند كه اگر شما این میزان را  قرآن و روایات یك میزانی می

وَاجْعَلْ نَفسَْكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ «  گویند: كند. حضرت امیر به فرزندشان می خیلی برخوردها فرق می

بْراي خْودت خْوب اسْت و     كنْی   ؛ هرچْه كْه فكْر مْی    (۹1)نهج البلاغْه: نامْه   «وَ أحَِبَّ لِغَیْرِکَ ماَ تُحِبُّ لِنَفسِْكَ

پسندي براي دیگران هم نپسند! الان دوسْت داري كْه اگْر یْك      پسندي براي دیگران هم بپسند و اگر نمی می

بهترین حالتی كْه دوسْت داري بْا تْو      خواهی كردي، بپذیرند، یا نپذیرند؟ پس بپذیر! اشتباهی كردي و معذرت

گویی: بابا دمْش گْرم! آن را برانْداز بكْن و      بدهند، می برخورد بشود چه حالتی است؟ كه اگر این جوري انجام

شود و  شود با كیفیت با مردم برخورد كردن. واقعا دنیا گلستان می همان برخورد را با دیگران داشته باش! این می

ند كه شوند، در این گیر كرد كنید كسانی كه دارند از اسلام رویگردان می دیگر تبلیَ اسلام را لازم نداریم. فكر می

مقدمات برهان صدیقین كامل است یا كامل نیست؟! این رفتارها درست بشود، اسلام خْودش تبلیَْ خْودش را    

هْایش خْودش را رو    اي بر دامن اسلام نشویم، بگذاریم خود اسلام با حْرف  دارد. ما جلوي اسلام را نگیریم و لكه

 شود. اش وسیع می فق  زینت بشویم كه همان احسان است كه دایره كند.

كه قرآن به آن نظر دارد، این است كه عمل در بستر تقوا باشد؛ یعنْی مْا باخداترسْی و خْداباوري      البته این

انجام دهیم و این اوج مرتبه عمل است. مراتب دونِ كار هم این است كه شما همین كار را داشته باشید  كاري را

دین دارد، احسْان هْم در آن خیلْی وجْود دارد.      اي به منتها روي وجدان كاري كه چون وجدان و فطرت اشاره

 ولی همین اگر با دین باوري باشد چیز دیگري است.  ،(19۹)یونس: «وَأَنْ أَقِمْ وَجهَْكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً»چون 

 صلوات!                                                                                                              
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1
(؛ هیچ موقع درد 82۳حكمت «)وَكَانَ لاَ یَشْكُو وَجَعاً إِلاَّ عِندَْ بُرْئهِِ»اجرایش خیلی سخت است! گوید كه  اش می حضرت امیر یك چیزي درباره برادران دینی.  

كه خدا من را آورده توي درد. این  اجرا كنید تا ببینید چقدر سخت است! كه آدم درد خودش را ابراز كند؛ اینشد!  گفت مگر وقتی خوب می خودش را نمی

كه یك نفر به شما یك میلیارد پول به  معرفتی است. مثل این به من رسانده، حالا دو تا مشكل را هم آدم ابراز بكند، یك جور بیخدایی كه هرچه خیر است 

  ها رفته بود! معمولا كارهاي ما و نوع دعاهاي ما این گونه طلبكارانه است. ي یكی از اسكناس شما هدیه بدهد، بگوید: حال كردي؟ و تو بگویی البته گوشه


